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انگلیس چگونه مسیر به قدرت رسیدن رضاخان را هموار کرد؟ 

300 هزارپوند برای کودتای سوم اسفند! 

تاریخ 10
سیاستمدار انگلیسی، وزیر خارجه این کشور و نایب السلطنه هند در دوران استعمارگری بریتانیا بود. وی در میان سیاستمداران انگلیسی به عنوان 
کارشناس مسائل خاورمیانه و ایران شهرت داشت. کرزن طراح و پشتیبان اصلی قرارداد 1919 بود؛ قراردادی که با تصویب آن، ایران به مستعمره 

انگلیس تبدیل می شد. او در کتاب »ایران و قضیه ایران« ، دیدگاه های استعماری خود را درباره کشور ما شرح داده است. 
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دربــاره کودتای سوم اسفندماه سال 1299 و چرایی و 
چگونگی وقوع آن، روایت های متفاوت و گاه متضادی 
وجود دارد. بسیاری از مورخان معتقدند که این کودتا، 
اقدامی تلافی جویانه از سوی انگلیسی ها بود؛ چرا که 
نتوانسته بودند مجلس نیم بند آن دوره را، وادار به پذیرش 
قرارداد 1919 کنند. برخی دیگر از مورخان، کودتای 
سوم اسفند را، کودتایی انگلیسی می دانند که برای 
تثبیت سلطه بریتانیا در ایــران، پس از فروپاشی روسیه 
تزاری و مقابله با نفوذ بلشویک ها انجام شد. گروهی نیز 
معتقدند اقدام به کودتا، با انگیزه تغییر اوضاع و یافتن 
راهی برای برون رفت کشور از شرایط بغرنج موجود بود 
که توسط برخی سیاستمداران داخلی طراحی و اجرا شد. 
برای درک علت و چرایی وقوع کودتای سوم اسفند، باید 
افزون بر شرایط داخلی کشور، نیم نگاهی هم به وضعیت 
همسایگان ایران و نیز صف بندی های بین المللی پس از 
پایان جنگ جهانی اول داشته باشیم. بدون این بررسی، 
درک چرایی وقوع کودتایی که در تاریخ به »کودتای سیاه« 

موسوم شد، چندان ساده نیست.

عوامل داخلی وقوع کودتا	 
از اوایل دهه 1290 هـ.ش، شرایط اقتصادی ایران روز به 
روز وخیم تر شد. واقعیت آن بود که پس از فتح تهران، در 
تیرماه سال 1288، دولتمردان ایران نتوانستند به یک 
ثبات مناسب اقتصادی و اجتماعی، برای اجرای طرح های 
کلان با هدف توسعه کشور دست پیدا کنند. افرادی که در 
این دوره، اداره امور کشور را به دست می گرفتند، عملًا 
قدرت و گاه کارایی لازم را نداشتند. سقوط پی در پی 
کابینه ها، از پدیده هایی است که در این دوره بسیار شایع 
بود. روسیه تزاری و انگلیس مدتی قبل از فتح تهران، در 
سال 1286، به توافقی برای تقسیم ایران به دو محدوده 
نفوذی و یک منطقه بی طرف دست یافته بودند. این توافق 
1907، آشکارا حکومت  نامه، معروف به توافق نامه 
مرکزی را به سخره می گرفت و روز به روز از توان دولت 
ایران می کاست. به طوری که وقتی روس ها در نوروز سال 
1291 توپ های »شربنل« خود را در مشهد، به سوی حرم 
رضوی نشانه رفتند و این مکان مقدس را به گلوله بستند، 
دولت مرکزی قادر به هیچ عکس العملی در برابر این اقدام 
نبود.در آن زمان، سیاست هر دو دولت استعماری چنین 
اقتضا می کرد که ایــران، فاقد دولــت مرکزی قدرتمند 
ــرای طرح هایشان، با مشکلی  باشد تا آن ها، بــرای اج
روبــه رو نشوند. آخرین ایستادگی مجلس شــورای ملی 
در برابر خواست استعمارگران، بر سر موضوع استخدام 

هیئت مستشاران آمریکایی، با قبول ضرب الاجل روسیه 
تزاری از سوی ناصرالملک، نایب السلطنه انگلوفیل و 
منحل کردن مجلس شــورای ملی، در هم شکست. اما 
با فروپاشی امپراتوری روسیه در سال 1296، شرایط 
به نفع انگلیسی ها تغییر کرد. بریتانیا به دلایل مختلف، 
علاقه مند بود که ایران به یکی از مستعمرات این کشور 
تبدیل شود. هرچند این طرح، در شرایط بغرنج آن دوره، 
در میان سیاستمداران انگلیسی، مخالفانی هم داشت، اما 
آن گروه از دولتمردان انگلیسی، مانند لرد کرزن که اداره 
امور خاورمیانه بریتانیا را در اختیار داشتند، مصمم بودند 

که به این نیت شوم، جامه عمل بپوشانند.
ــران، در دوره  ــرارداد معروف 1919 به دولــت ای ارائــه ق
وثوق الدوله و امضای آن از سوی نخست وزیر، با همین 
هدف انجام شد. اما مجلس ناتوان مشروطه، یک بار دیگر 
همه قوای خود را جمع کرد و در برابر این بردگی آشکار 
ایستاد. حتی احمدشاه نیز، به مخالفت ضمنی با این 
قــرارداد پرداخت. اما انگلیسی ها که به تازگی موفق به 
تسلط بر اراضی وسیعی در خاورمیانه غربی شده بودند، 
نمی توانستند این مخالفت را تحمل کنند. بی تردید، 
این مسئله، یکی از دلایل اصلی تصمیم آن ها، مبنی بر 
ایجاد تغییر در حاکمیت ایــران و حمایت از هر اقدامی 
در این راستا بود. به همین دلیل بود که فعالیت »کمیته 
زرگنده«، موسوم به »کمیته آهن و فــولاد«، جایی که به 
تعبیر »یحیی دولــت آبــادی«، »مرکز سیاست انگلیس 
است در تهران، در قسمتی که باید به دست ایرانیان انجام 
بگیرد«، فعال شد و برنامه ای برای انجام کودتای نظامی 
طراحی کرد. این برنامه، با اطلاع و پشتیبانی »آیرون 

ساید«، عملیاتی شد. او که پس از فروپاشی امپراتوری 
روسیه، چتر حمایتی انگلیس را بر سر قزاق ها گسترده 
بود، رضاخان میرپنج را به عنوان بــازوی نظامی کودتا 
برگزید و »سیدضیاءالدین طباطبایی یــزدی« با کمک 
همفکرانش در »کمیته زرگنده« و حمایت نیروی قزاقی 
که از سمت قزوین به تهران حرکت کرده بود، نقشه کودتا 
را در سوم اسفندماه سال 1299 عملی کرد.انگلیسی ها 
مدتی قبل از انجام کودتا، به این نتیجه رسیده بودند که 
تغییر مد نظر آن ها در ایران، در گرو ایجاد یک حکومت 
مرکزی قدرتمند است. بدون یک حکومت مقتدر، ایران 
در برابر نفوذ افکار بلشویکی که جدیداً به قدرت غالب در 
همسایه شمالی تبدیل شده بود، کاملًا آسیب پذیر به نظر 
می رسید. به نوشته »یرواند آبراهامیان« در کتاب »تاریخ 
ایران مدرن«، رضاخان پس از اشغال تهران و در نخستین 
دیدار با احمدشاه، به وی اطمینان داد که کودتا، اقدامی 
برای جلوگیری از نفوذ بلشویک ها در ایران بوده و برای 
تداوم سلطنت وی، ضروری است. هرچند که رضاخان 
میرپنج، پیش از حرکت به سمت تهران، به »آیرون ساید« 
قول داده بود که فعلًا اقدامی برای سرنگونی احمدشاه 
انجام ندهد. به نظر می رسد که فرمانده قزاق ها، تصور 
دقیقی از نفوذ بلشویک ها نداشته و این دلــداری او به 
احمدشاه، ناشی از توصیه »آیــرون ساید« بوده است. با 
این حال، برای بسیاری از سیاستمداران ایران و حتی 
مردم عادی، تردیدی در وابستگی کودتا و مجریان آن به 
انگلیس و سیاست های مد نظر این کشور، وجود نداشت. 
»آبــراهــامــیــان« مــی نــویــســد:»]رضــاخــان[ بــه احمدشاه 
اطمینان داد که برای نجاتش از خطر بلشویک ها دست 

به این اقدام زده است. او سیدضیاء طباطبایی، روزنامه 
نگار جوانی را که سفارت بریتانیا او را »انگلوفیل انگشت 
نما« توصیف می کند، به سِمَت نخست وزیری گمارد ... 
شگفت آور نیست که بسیاری از ایرانیان، همچنان کودتا 
را به عنوان یک دسیسه انگلیسی می دانند.« طبق گزارش 
کتاب »تاریخ ایران مدرن«، انگلیسی ها برای انجام کودتا، 
313 هزار و 434 پوند هزینه کردند. این اقدام، بی تردید 
گامی در جهت ایجاد زمینه برای اجرای نقشه ای بزرگ تر 
بود؛ نقشه ای که در نهایت با انقراض قاجاریه و به قدرت 

رسیدن پهلوی اول، به طور کامل اجرا شد.

عوامل خارجی وقوع کودتا	 
طی جنگ جهانی اول، امپراتوری روسیه تزاری در کنار 
انگلیس و متفقین قرار داشــت، اما پس از انقلاب سال 
1917 و سقوط تزار، انقلابیون روسیه، با واگذار کردن 
بخش هایی از مناطق غربی قلمروی امپراتوری تزار به 
آلمان ها، صلح را پذیرفتند و عملًا باعث قدرت گرفتن 
متحدین در جبهه غرب اروپا شدند؛ شرایطی که انگلیس 
را وادار به انجام اقداماتی علیه حکومت جدید روسیه کرد. 
به این ترتیب، انگلیسی ها برای سازمان دهی نیروهای 
مخالف حکومت جدید روسیه که در قالب روس های سفید 

سازمان دهی شده بودند، به تکاپو افتادند.
ــدام، در داخــل خاک ایــران انجام شد.  بخشی از این اق
مخالفان حکومت جدید روسیه، با حمایت بریتانیا در 
بخش های جنوبی دریای خزر تجهیز و به قفقاز و دیگر 
مناطق روسیه اعزام می شدند. اما این اقدام انگلیسی ها 
مانع از قدرت گرفتن بلشویک ها نشد. آن ها پس از کنار 
زدن تمام رقبا، حکومت روسیه را به دست گرفتند و نام آن 
را به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تغییر دادند. 
شکست نیروهای مخالف از بلشویک ها و تثبیت قدرت 
آن ها در روسیه، باعث بیمناکی بیش از پیش انگلیس از 
گسترش تفکرات دولتمردان مسکو در سرزمین هایی شد 
که دست کم دو دهه از نفوذ بریتانیا در آن ها می گذشت. 
این مسئله، یکی از دلایــل گرایش انگلیس به استقرار 
دولت های مرکزی مقتدر در کشورهای تحت نفوذش که 
در همسایگی شوروی قرار داشتند، بود. به این ترتیب، 
انگلیسی ها که تا چندی پیش در پی تجزیه ایران و تضعیف 
حکومت مرکزی آن بودند، ترجیح دادنــد از ایجاد یک 
سوم  کودتای  کنند.  حمایت  مقتدر  مرکزی  حکومت 
اسفند، موسوم به کودتای سیاه، یکی از اقداماتی بود 
که به همین منظور و با مساعدت همه جانبه انگلیسی ها 
انجام شد و سیاست های آتی بریتانیا در ایران نشان داد 
که استعمار پیر برای ایجاد قدرت مرکزی مقتدر در ایران، 
عزم خود را جزم کرده است. در کشورهای همجوار ایران 

نیز کم و بیش همین سیاست در پیش گرفته شد.

...تاریخ معاصر
 پیشنهاد یک میلیون لیره ای 

به احمدشاه برای استعفا 
یکی از مسائلی که درباره 
شده،  مطرح  احمدشاه 
بی علاقگی وی به ادامه 
سلطنت در ایران است؛ 
اما شواهد نشان می دهد 
کــه احــمــدشــاه هــرگــز از 
بازگشت به ایران و ادامه 
و  نشد  ناامید  سلطنت 
حتی در پاسخ به فرستاده 
ولیعهد در فرانسه که به 
شاه توصیه کرده بود، در 

صــورت بی علاقگی به ادامــه سلطنت، وظایف سلطنت 
یا نیابت آن را به ولیعهد واگذار کند، سلطنت بر ایران را 
حق طبیعی خود ارزیابی کرد و گفت: »من حق ندارم 
ــران را از شراکتی که در سلطنت و فرمانروایی  ملت ای
دارد، محروم گردانم و ملت ایران نیز نمی تواند مرا از حق 
سلطنت محروم کند.« احمدشاه که در زمان اقامت در 
فرانسه، به تحصیل حقوق مشغول بود، با تکیه بر دانش 
حقوقی خود، قدرت رضاخان را نامشروع می پنداشت 
و می گفت: »تشبثات او )رضاخان( و همراهانش، تماماً 
نامشروع است و نزد همه مسلم است ... سردار سپه با این 
تشبثات و اقداماتی که می کند، هیچ گاه نخواهد توانست، 
تخت و تاج و سلطنت را از قاجارها برباید.« شواهد دیگری 
نیز برای اثبات موضوع دلبستگی احمدشاه به سلطنت 
وجود دارد. ماجرای ملاقات ذکاءالملک فروغی و تقاضای 
خرید استعفانامه احمدشاه یکی از همین شواهد است. 
فروغی به آخرین شاه قاجار پیشنهاد می کند که در قبال 
استعفا از مقامش، یک میلیون لیره دریافت کند. رضاخان 
در پی آن بود تا با دریافت این استعفانامه، حکومت خود را 
مشروع جلوه دهد و به افکار عمومی بقبولاند که احمدشاه 
حاضر به بازگشت به ایران و ادامه سلطنت نیست و زندگی 
آرام و خوش گذرانی در اروپا را بر مملکت داری و پذیرش 
زحمات و خطرات آن ترجیح می دهد. اما احمدشاه، ضمن 
ردّ درخواست فروغی، پاسخ داد:»من حاضر نیستم حتی 
به هزار برابر این مبلغ هم ]استعفانامه را[ بفروشم و تو به 
ارباب خود از قول من بگو که این خیال باطلی است که 
کرده ای؛ زیرا من پیش وجدان خود در مقابل نسل های 
آینده ایران سرافرازم که حاضر شدم از سلطنت برکنار 
شوم ولی خیانت نکردم و جز به وظیفه ای که به من محول 
شده، کار دیگری انجام ندادم و تاریخ قضاوت خواهد کرد 
که من برخلاف اراده ملت ایران، از سلطنت برکنار شده ام. 
بنابراین، اگر استعفا نمایم، مثل این است که من رضایت 
داده ام و سلطنت را حق خود ندانسته ام، لذا اگر تمام دنیا 

را به من بدهند استعفا نخواهم داد.«

... گزارش تاریخی
 پهلوی ها و تبدیل ایران

 به بازار کالاهای آمریکایی 

کودتای 28 مــرداد سال 1332، با همکاری انگلیس و 
آمریکا، تغییرات شگرفی را در عرصه های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی ایران ایجاد کرد. مهم ترین این تغییرات در عرصه 
اقتصادی اتفاق افتاد و آمریکا، تبدیل به قدرت اقتصادی برتر 
در ایران شد. این برتری، پیامدهای زیادی را برای اقتصاد 
ایران در پی داشت که یکی از این پیامدها، تبدیل ایران به 
بازار مصرف کالاهای آمریکایی بود. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، تأثیر ملاحظات سیاسی بر 
فرایند سیاست گذاری اقتصادی و رؤیاهای بلند پروازانه 
شاه در برنامه های اقتصادی، منجر به اتخاذ تصمیمی شد 
که دولت، راهبرد صنایع سنگین و صنعتی شدن شتابان 
را در پیش گرفت. این راهبرد، نیاز به ادوات و دستگاه هایی 
داشت تا دست یابی به آن امکان پذیر شود. شاه با نادیده 
گرفتن استعداد و توان داخلی، اقداماتی را به انجام رساند 
که محور آن، وابستگی اقتصادی به قدرت های بزرگ بود، به 
نحوی که علینقی عالیخانی که در بین سال های 1341 تا 
1348 وزیر اقتصاد ایران بود، از آن به »کارخانه خریدن« یاد 
می کند و درباره یکی از چیزهای خریداری شده می نویسد: 
»جزو چیزهایی که وارد کرده بودند، درهای بزرگ آهنی بود 
که دَرِ کارگاه را می بست ... از پیش پا افتاده ترین چیزهایی 
که در خیلی از روستاها می توانستند آن را بسازند«. تداوم 
مسافرت های مکرر هنری کیسینجر که نقش اصلی را در 
روابط نظامی و اقتصادی شاه و آمریکا ایفا می کرد و سهم 
به سزایی در نفوذ اقتصادی ایالات متحده آمریکا در ایران 
داشت، منجر شد تا در سال 1355، بزرگ ترین قرارداد 
منعقد شده در تاریخ روابط ایران و آمریکا به امضا برسد. 
ــد و  ــران، به صــورت یکی از شرکای بــزرگ آمریکا درآم ای
ــرارداد، میزان مبادلات دو کشور تا سال  بر اساس این ق
1359، به 40 میلیارد دلار بالغ می شد. نادیده گرفتن توان 
داخلی، باعث شده بود تا آمریکا تنها به صنایع اکتفا نکند، 
بلکه نیروی انسانی زیادی را نیز به سازمان های ایرانی وارد 
کند؛ طوری که احسان نراقی در ملاقات های خود با شاه ،از 
قرارداد سه ساله خدمات شرکت آمریکایی »بل« با ایران، به 

عنوان یکی از عوامل نارضایتی ایرانی ها یاد می کند. 

کابینه سیدضیاءالدین طباطبایی معروف به »کابینه سیاه«


